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FATF به کارگروه مافیایی
روزنامه غربگرای شرق گه سابقه خلاف گویی های بزرگ درباره برجام را در کارنامه 

خود دارد، مدعی شد به 10 ابهام درباره FATF پاسخ می دهد.
این روزنامه از یکی از مدیران حامی FATF پرسید »آیا حضور آمریکا و اسرائیل در 
ترکیب اصلی اعضای اف ای تی اف موجب می شود که خروج ایران از لیست سیاه غیرممکن 
شود؟«. خانی پاسخ داد: »به استناد استانداردهای اف ای تی اف، اجماع در اجلاس های این 
نهاد بر  اساس رأی گیری های متداول و رأی با اتفاق آرا نیست و به این  صورت عمل می شود 
که گزارش اقدامات کشور هدف به اعضا ارائه و اعضا در تأیید یا رد اقدامات با کشور مدنظر، 
آن هم در چارچوب متدولوژی اجرائی توصیه های اف ای تی اف و نه با اعمال سلیقه، وارد 

بحث فنی و حقوقی می شوند و بعد از پاسخ به سؤالات و ابهامات، اجماع رخ می دهد.
خانی در واکنش به اینکه آیا با پذیرش کنوانســیون ها و عادی سازی پرونده ایران، 
اطلاعات حیاتی اقتصادی کشور و تراکنش های بانکی را باید به اف ای تی اف ارائه دهیم؟ 
می گوید: »در کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی و توصیه های اف ای تی اف، هیچ اشاره ای 
به الزام کشورها برای ارائه اطلاعات اقتصادی و حیاتی، خارج از چارچوب قوانین داخلی 
کشــورها به اف ای تی اف وجود ندارد. اصولاً استانداردهایی که با مشارکت و تأیید بیش 
از 200 کشــور و حوزه قضائی و در نهایت تصویب 39 عضو اصلی نهائی و ابلاغ شــده ، 
مخصوص ایران و با هدف تهدید کشــورها نوشته نشده و اگر این نگرانی ها درست بود، 

هیچ کشوری همکاری نمی کرد.
او درباره اینکه برخورد اف ای تی اف سیاســی است، گفت: »اگر اف ای تی اف رویکرد 
سیاسی در قبال کشورمان اتخاذ می کرد، باید تحت  فشار کشورهای متخاصم و صرفاً به 
دلیل گذشت بیش از هفت سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه اقدام و نبود تغییر 
جدی در پیشــرفت اجرای این برنامه و البته نپذیرفتن دو کنوانسیون اشاره شده، برنامه 
اقدام ایران را مشابه کره شمالی ابطال و کشور را وارد تشدید اقدامات تقابلی مشابه می کرد. 
تا به امروز رویکرد همراهی اف ای تی اف با ایران، حفظ شده ولی تضمینی برای تداوم این 

رویکرد در صورت تعیین نشدن تکلیف کنوانسیون ها وجود ندارد. 
خانی در پاسخ به اینکه آیا پذیرش کنوانسیون ها و عادی سازی پرونده در اف ای تی اف، 
امکان حمایت کشور از گروه های مقاومت را در منطقه سلب می کند؟ توضیح می دهد: 
تمام کشــورهای محور مقاومت یا میزبان گروه های مقاومت از قبیل یمن، لبنان، عراق 
و... کنوانســیون ها را پذیرفته و به آنها ملحق شــده اند و از آنجایی که هرگونه همکاری 
کشورهای یادشده در چارچوب کنوانسیون های اشاره شده، به قوانین داخلی معطوف یا با 
حق شرط پذیرفته شده، عملاً هیچ مشکلی برای این کشورها تاکنون پیش نیامده است. 
او در پاسخ به اینکه آیا تضمینی برای عدم بازگشت مجدد ایران به لیست سیاه بعد 
از خروج از این لیست وجود دارد؟ می گوید: این تضمین نه به ایران بلکه به هیچ کشوری 
حتی کشورهایی که هم اکنون با اف ای تی اف برنامه اقدام دارند، داده نمی شود. توصیه های 

اف ای تی اف چالش دائمی کشور است.
دربــاره ایــن اظهارات، نکات بســیاری قابل طرح اســت که به گزیــده ای از آن 
اشــاره می شــود. FATF یک کارگروه کاملًا سیاســی و آلت دست اســت. بنابراین 
 وجاهت حقوقی به آن دادن خلاف واقعیت اســت. بزرگ ترین جرائم مالی و پولشــویی

)موضوع FATF( در کشورهای آمریکا و اروپا و کانادا که موسسان و گردانندگان اصلی 
FATF محسوب می شوند و از آن به عنوان چماق علیه دیگران استفاده می کنند، اتفاق 

می افتد.
FATF با وجود شعار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته، 
هرگز سراغ متهمان اول این جرم ها در آمریکا و انگلیس و فرانسه و اسرائیل... نرفته است. 
همچنین از نگاه مافیای غربی حاکم بر FATF، گروه هایی مانند حماس و جهاد اسلامی 
و حزب الله و انصار الله که از کشور خود در برابر اشغالگران دفاع می کنند، تروریست هستند 
اما اشغالگران جنایتکار جزو اعضای FATF هستند و آنها هستند که باید درباره عضویت 

ایران یا خروج از لیست سیاه تصمیم بگیرند.
گردانندگان FATF به خاطر جنگ اوکراین روسیه را تحت فشار قرار دادند اما هرگز 
درباره جنایت و نسل کشی و تروریسم سازمان یافته اسرائیل و حمایت غرب سخنی نگفتند.

به عنوان یک نمونه، ترامپ خود متهم بزرگ فساد و سوءاستفاده مالی در آمریکاست 
و با این وجود توانسته پرونده خود را به حالت تعلیق دربیاورد و به قدرت برسد. او رأساً 
می گوید آمریکا فاسد است و اینکه »در آمریکا صدها  میلیارد در تقلب و سوءاستفاده دزدیده 
می شود«. همچنین بر اساس اظهارات ایلان ماسک و گزارش یورونیوز، فساد سیستماتیک 
در آمریکا- از رشوه به رسانه ها، نهادها و افراد تا اختلاس  تریلیون  دلاری- بیداد می کند. 
آمریکا براســاس شاخص جهانی به بالاترین سطح فساد رسیده است. اما چرا هرگز در 

لیست سیاه FATF قرار نمی گیرد؟ 
مقر FATF در پاریس است؛ شهری که به پناه دادن به گروه های تروریستی از جمله 
منافقین مشهور است. برخی کشورهای اروپایی دیگر هم سابقه حمایت از تروریسم دارند. 
حامیان و بزک کنندگان FATF مان حاضر نیستند که تضمین بدهند در صورت 
تصویب و اجرای لوایح باقی مانده، تحریم ها لغو یا حتی تعلیق و کاهش پیدا کند. برعکس 
و در حالی که دولت روحانی، 39 بند از 41 بند برنامه اقدام دیکته شــده FATF را به 
اجرا گذاشــته بود، شــمار تحریم ها از 850 مورد به 2000 تحریم افزایش یافت. اکنون 
هم به خاطر سرسپردگی به آمریکا و غرب FATF هیچ تضمین یا حتی وعده ای درباره 

کاهش تحریم ها نمی دهد.

از سوی دیگر موضوع FATF پیش از این یک بار در مجمع بررسی شده بود و اعضا 
از دولت روحانی سؤال کرده بودند چه تضمینی هست که با نهائی کردن دو لایحه باقی 
مانده تحریم ها برداشــته شود؟ و آنها مجبور شده بودند براساس عبرت های زنده برجام 
اذعان کنند هیچ تضمینی وجود ندارد! لوایح کذایی به این علت از دستور کار خارج شد 

و اصرار دوباره در این باره تعجب برانگیز است.
یادآور می شود رهبر انقلاب 30 خرداد 1397 در دیدار نمایندگان مجلس و درباره 
معاهدات و کنوانســیون های بین المللی گفتند: »این معاهــدات ابتدا در اتاق های فکر 
قدرت های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت وپز می شود و سپس با پیوستن 
دولت های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین المللی می گیرد به گونه ای که 
اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می دهند 

که مثلًا 150 کشور پذیرفته اند، شما چطور آن را رد می کنید؟«
رهبر انقلاب در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون ها افزودند: »همان گونه 
که درباره برخی کنوانسیون های بین المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس گفتیم، مجلس 
شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلًا در موضوعاتی مثل مبارزه با 
تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات 
بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون هایی 

بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکلاتی دارند«.
آنچه شکستید تابوی مذاکره نبود

کمر اقتصاد کشور بود
روزنامه اعتماد می گوید تفاوت امروز با مذاکرات برجام این است که منتقدان آن روز، 

امروز مذاکره با آمریکا را ضروری می دانند.
این روزنامه به قلم یک دیپلمات سابق نوشت: حدود 11 سال قبل یعنی 20 خرداد 
1393، در یادداشتي تحت عنوان »تابویي که شکسته شد« نوشتم »سال قبل در چنین 
روزهایــي )قبل از انتخابات 24 خرداد( حتي تصور اینکه ایران و آمریکا این گونه فارغ از 
جنجال ها بتوانند دور یک میز رو در روي هم به گفت وگو بنشینند فرضي محال مي نمود 
و اگر بزرگ ترین دستاورد مذاکرات ایران با قدرت هاي جهاني موسوم به 1+5 را شکست 
این تابو بدانیم، بیراهه نرفته و سخن به گزاف نگفته ایم... مهم این است که رویکرد مذاکره 
بین دو طرف براي برون رفت از مشکلات و برطرف کردن موانع حداقل در موضوع پرونده 

هسته اي و دستیابي به توافق، خواست و نیازي دوطرفه است.«
امروز و پس از گذار تحولاتي ســهمگین در منطقه نمایندگان ایران و آمریکا ســه 
دور گفت وگو را پشــت سر گذاشته  اند. گفت وگوهایي که اکثر تحلیلگران آن را به طرز 
شگفت انگیزي دور از انتظار و مثبت ارزیابي کرده اند. شاید تنها تفاوت آنچه که امروز شاهد 
آن هســتیم با تحولات ژنو و وین )منتهي به برجام( در رفتار مخالفان داخلي است. آن 
زمان، روزنامه مشهوري، که نیاز به ذکر نامش نیست، کیسه اي به تن نویسنده یادداشت 
کشید و با همان دستاویز به اصلاح طلبان مرعوب تاخت. امروز اما، اکثریت قریب به اتفاق 
همان طیف از روزنامه گرفته تا اصولگرایان صاحب منصب و ائمه جمعه گفت وگو با آمریکا 

را عین صواب دانسته و هر یک به زباني آن را ضروري مي دانند.
از زمان اتفاق میمون و مبارک آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، کراراً گفتم که مفهوم واقعي 
و هدف غایي سیاست »تامین خیر و کاهش مرارت« مردم است. تغییر رویکرد حاکمیت 
را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. روشن است این سخن به آن معنا نیست 
که دو کشور وارد بهشت رویاهاي خود شده اند و به تعبیر عامیانه همه  چیز گل و بلبل 
شده است.  گسل هاي بین تهران و واشنگتن به قدري عمیق است که نمي توان به این 
زودي از عادي شدن مناسبات سخن گفت. مهم قرار گرفتن این قطار در ریل منتهي به 
مقصد، برداشتن موانع با نرمش و انعطاف و پذیرش منطق برد -  برد در مذاکرات است.
لازم نیست در انگیزه ها کنکاش کرد و نیت خواني را مبناي تحلیل قرار داد. مسئله 
کاملا روشن است. اگر راهبرد دور جدید مذاکرات آنچنان که گفته اند، اطمینان از راهبرد 
غیرنظامي صنعت هسته اي ایران از یک سو و رفع یا لغو تحریم ها از سوي دیگر است، عدم 

اصرار بر تحقیر حریف جزء لاینفک این راهبرد خواهد بود.
به نظر اکثر کارشناسان، در بهترین شرایط براي توافق قرار داریم. تردید نکنیم کسي 
جز ترامپ نمي تواند تصمیم به توافق گرفته و آن را اجرا کند. او هم جســارت و توانایي 
این کار و هم ابزارهاي قانوني این مهم را در دست دارد. با توجه به برخورداري از حمایت 
اکثریت در کنگره و علاوه بر اینکه مانعي براي پیشبرد توافق با ایران ندارد ترامپ مي تواند 
در صورت لزوم آن را به صورت معاهده در ســنا به تصویب برســاند. اقدامي که دســت 

رئیس جمهور بعدي در آسیب زدن به این توافق را مي  بندد«.
درباره این یادداشت چند نکته قابل بررسی است:

1( کدام تابوشــکنی؟ مگر اولین بار بود مذاکره و توافق اتفاق می افتاد و مگر اولین 
بار بود که طرف آمریکایی با وعده، سر طرف ایرانی )مدعیان اعتدال و اصلاحات( شیره 
می مالید و امتیاز نقد می گرفت و ســپس زیر وعده و تعهداتش می زد؟! شماها با همین 
منطق مبتذل تبدیل تابوشکنی ادعایی به دستاورد مذاکره)!( به عوام فریبی پرداختید 
و خیال طرف مقابل را آســوده کردید! در مقابل و در میدان واقعیت، توافق افتضاحی را 

روی دست کشور گذاشتید که حتی در دولت اوباما نیز بارها با تحریم های جدید نقض 
شد و سرانجام 850 تحریم را به 2 هزار تحریم رساند. توافقی بدون تضمین و مکانیسم 
شکایتی یا پرداخت خسارت ، نامتوازن، و در عین حال حاوی مکانیسم مسخره ماشه علیه 
طرف ایرانی! با این وجود برخی عوام فریبان جشن گرفته بودند که تابوی مذاکره شکست 

و خر برفت و خر برفت و...!
2( مذاکره و توافق قبلی نه تنها نیازی از کشــور برطرف نکرد بلکه دولت وقت را 
گرفتار و نیازمند التماس از دشمن بدعهد و کلاهبردار کرد و به هیچ جایی هم نرساند. 
مذاکره با پایمال کننده حقوق ایران در برجام، ضرورت کشور نیست، بلکه آزمون دوباره ای 
است تا خوابزدگان سیاسی دوباره و چند باره بفهمند که دولت های آمریکا دنبال تعامل 
برابر و محترمانه و توافق معتبر برد- برد نیستند، بلکه می خواهند دیکته کنند )و البته 
با ایســتادگی طرف ایرانی نخواهند توانســت، چرا که روزگار خوش خیالی و اعتماد به 

دشمن تمام شده است(.
3( چرا نباید در انگیزه طرف پایمال کننده حقوق ایران در توافق برجام کنکاش کرد؟! 
دولت آمریکا کجا گفته که در ازای مطالبات غیر قانونی اش حاضر است تحریم ها را لغو 

کند و تضمین معتبر هم بدهد که بدعهدی شرم آور قبلی را تکرار نکند؟!
4( کنگره راساً بانی بسیاری از تحریم های چند لایه و سختگیرانه است و قطعاً دوسوم 
آن حاضر نمی شوند تحریم های مذکور را لغو کنند تا ایران بتواند استفاده اقتصادی پایدار 
انجام دهد. ضمن اینکه حتی اگر به فرض محال کنگره تحریمی را تعلیق یا لغو کند، باز 
هم دستش برای احیا یا تشدید همان تحریم ها بسته نیست. علاوه  بر اینکه هر دو سال 

یک بار هم ترکیب کنگره قابل تغییر است.
5( نهایتاً باید یادآوری کرد که رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد در دوره دولت 
برجام، ســقوط شدید درآمدهای صادراتی و نفتی، خالی شدن کم سابقه خزانه، حذف 
بی ســر و صدای یارانه 20 قلم کالا به خاطر همین سقوط درآمد دولت، تحمیل رکورد 
تورم 45 درصدی به مردم، تعطیلی هشت هزار کارخانه و مصائب بسیاری از این دست، 
عبرتی کافی اســت تا یقین کنیم که معطل گذاشتن مسئولیت های دولت و اعتماد به 
دشمن، نه تنها نمی تواند دستاورد تلقی شود بلکه می تواند نتیج خسارتباری در پی داشته 
باشد. با این حال چون دروغ کنتور نمی اندازد، متهمان آن فجایع بزرگ با اعتماد به نفس 

می توانند همچنان تابوشکنی را برای مردم فاکتور کنند!
با دروغ سرمایه گذاری هزار میلیاردی

آمریکا را کعبه آمال جا نزنید!
در شرایطی که آمریکا می گوید هر کسی می خواهد با من کار کند، باید بیاید داخل 
آمریکا ســرمایه گذاری کند، و خودش اکنون بزرگ ترین متقاضی سرمایه خارجی شده، 

عده ای می گویند آمریکا فقط برای ایران ، هزار میلیارد دلار کنار گذاشته است!
این هشدار انتقادی را دکتر فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نقد ادبیات 
فریبکارانه کسانی مثل الیاس حضرتی و حسین مرعشی و فیاض زاهد مطرح کرد. او در 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: برای اولین بار در گزارش اقتصادی 1373 
که سازمان برنامه منتشر کرد، آمده که ما پنج سال شوک نرخ ارز را اجرا کردیم، یافته 
کلیدی اش این بود که به ازای هر یک واحد درآمدی که از این طریق به دست می آورد، 
هزینه های مصرفی اش 3.5 برابر افزایش پیدا می کند. یعنی حکومت در اثر شوک درمانی با 
 آمیزه ناکارآمدی و ابتلا به فساد رو به رو می شود. این استاد اقتصاد با تأکید  بر اینکه باید ارتقاء 
بنیه تولید فناورانه و استراتژی بسط فرصت های شغلی مولد به عنوان هدف سیاستگذاری ها 
قرار گیرد، گفت: وقتی 30 میلیارد دلار واردات کالاهای قابل تولید در کشور می کنید، 
برآوردهای کارشناسی خیلی جدی وجود دارد که می گویند به ازای هر یک میلیارد دلار 
واردات کالاهای ساخته شده قابل تولید در کشور بین 25 هزار تا صد هزار فرصت شغلی 
از بین می رود. از یک طرف با سرمایه های انسانی داخلی مان این گونه می کنیم و از سوی 
دیگر هم گزارش های رسمی می گویند در بنگاه های تولیدی مان هم نزدیک به دو، سوم 

ظرفیت نصب شده بلا استفاده است. بعد یک باره برای ما آمریکا را کعبه آمال می کنند!
مؤمنی که از حامیان انتخاباتی آقای پزشــکیان است، ادامه داد: می گویند اگر پای 
آمریکایی ها به این جا باز شود هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری می کنند! حتی برخی هم 
می گویند از این هم بیشتر! در شرایطی که آمریکا پیه سیاست گذاری تجاری حمایتگرای 
افراطی را به تنش مالیده و می گوید هر کسی می خواهد با من کار کند، باید بیاید داخل 
آمریکا ســرمایه گذاری کند، و خودش اکنون بزرگ ترین متقاضی سرمایه خارجی شده، 
عده ای می گویند فقط بــرای ایران که کل اندازه تولید ناخالص ملی اش مثلًا بین یک، 
هشتادم تولید ناخالص ملی آمریکا است، آمریکا هزار میلیارد دلار کنار گذاشته است. اگر 
ما جامعه علمی مسئله محورتری داشتیم؛ به 10 شکل این موضوع را به بحث می گذاشت. 

خدا می داند چه خبر است که این گونه آمریکا را برای ما منجی جلوه می دهند.
وی تأکید کرد: بحث بر ســر ظرفیت جذب است. مگر مناسبات و ترتیبات نهادی 
ما به گونه ای است که بتواند 5 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی سالم داشته باشد!؟ با 
شواهد رسمی می توان گفت این گونه نیست. اما ببینید ما را دچار چه اوهامی می کنند و 

این اوهام در شرایط فعلی بسیار پرشمارتر شده است.
این اقتصاددان عنوان کرد: ما باید به اندیشه توسعه برگردیم و انسان ها هدف برنامه های 
توســعه و مهم ترین ابزار تحقق توسعه هستند. راه نجات ایران باز کردن مشارکت فعال 
مردم در سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شان است. برای تحقق آن، ما به راهبردی 
برای توزیع عادلانه قدرت، ثروت، منزلت، صدا و اطلاعات نیاز داریم و در میان اینها توزیع 

عادلانه قدرت مقدم بر همه وجوه دیگر است.

متأسفانه در دولت چهاردهم، چه دولت محترم بپذیرد یا نپذیرد، سفره 
زندگی مردم روی میز مذاکرات پهن شده است. اقدامی که باعث می شود 
کوچک ترین تکان در این میز، به جامعه ایران و افکار عمومی آن منتقل شود. 
دولت با این کار بار مضاعفی نیز بر تیم مذاکراتی تحمیل کرده و با بستن 
دست آنها به واسطه انتظارات اجتماعی، قدرت مانورشان در مذاکرات را 
کاهش داده است. از منظر دولت، سید عباس عراقچی و همکارانش باید به 
»توافق« برسند چون »توافق« وعده اصلی و یا دست کم یکی از اصلی ترین 
وعده های انتخاباتی رئیس جمهور بوده و عدم آن یعنی عدم دستاورد دولت!
این خطای فاحش 12 سال پیش نیز رخ داده بود. روزهای آغازین دولت 
حسن روحانی بود که قائم مقام وقت وزیر خارجه ایتالیا در سفر به تهران به 
 علی اصغر خاجی، معاون وقت اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران گفت: 
»تا حالا فشار خارجی روی شما بود که بیایید مذاکره کنید. الآن فشار داخلی 
را هم خودتان ایجاد کرده اید. یادت نرود آقای روحانی با شعار مذاکره این 
انتخابات را برده اســت. بنابراین از نظر ما، باید پاسخگوی مردم خودتان 
هم باشــید.« اظهارات نسنجیده و خالی از واقعیت آقای حسن روحانی و 
اطرافیانش پیش و پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 1392 ناظران 
خارجی را به این نتیجه رســاند که ایران به هر قیمتی خواستار »توافق« 
است. رادیو دولتی فرانسه همان زمان دولت ایران را »فروشنده بدهکار و 
مشتاقی« خواند که »ناگزیر از فروش حقوق ملی« است و نوشت: »پیشنهاد 
سقف زمانی 3 ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه 
وضعیت اضطراری دولت او است که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر خواهد 
شد.« آقای روحانی می خواست هر طور که شده در 100 روز ابتدائی دولتش 
به »توافق« برســد و در این چارچوب به نظر می رسید »محتوای توافق« 
برای او چندان اهمیت نداشت. »توافق موقت ژنو« در آذر 1392 با چنین 
رویکردی شکل گرفت و همین رویکرد در اصل انگاشتن »توافق« و فرع 
پنداشتن »محتوای توافق« تا »تفاهم لوزان« در فروردین 1394 و سپس 

»برنامه جامع اقدام مشترک« در تیر 1394 ادامه یافت.
شاید هیچ چیز به اندازه کارزار تبلیغاتی مضحک وزارت خارجه وقت 
برای دستیابی به توافق نهائی در حد فاصل »توافق موقت ژنو« تا »تفاهم 
لوزان« گویای این خطای ساده لوحانه نباشد. کارزاری که پس از اظهار نظر 
عجیب آقای محمدجواد ظریف وزیر خارجه وقت در گفت وگو با رادیو ملی 
آمریکا مبنی بر: »هر نوع توافق بهتر از عدم توافق است« شکل گرفت و طی 
آن شش کارگردان سینمایی شناخته شده ایران در عرصه جهانی با هدایت 

وزارت خارجه، شعار »هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست« سر دادند.
این رویکرد خام اندیشانه و ضدملی آقای ظریف و وزارت خارجه تحت 
امرش با واکنش رهبر انقلاب مواجه شد: »توافق نکردن بهتر از توافق بد 
است ـ که این حرف را آمریکایی ها هم می زنند ـ این فرمول، فرمول درستی 
است؛ توافق نکردن از توافق کردنی که در آن، منافع ملّت پامال بشود، عزّت 
ملّت از بین برود، ملّت ایران با این عظمت، تحقیر بشود ]بهتر است[، توافق 

نکردن شرف دارد بر یک چنین توافق کردنی.«
عجله ای که دولت روحانی برای امضای توافق با اروپا و آمریکا داشت 
برای گره گشــایی واقعی از مشکلات اساســی مردم نداشت. آنها پس از 
شــتابزدگی 100 روزه در امضای »توافق موقت ژنو« در »تفاهم لوزان« به 
ضرب الاجلی 90 روزه )سه ماهه( برای دستیابی به توافق نهایی تن دادند. 
محدود کردن زمان دستیابی به توافقی که منافع ملی ایران را تضمین کند 
تقریبا با هیچ منطقی سازگار نبود اما دولت آقای روحانی و وزارت خارجه 
وقت، بررسی ها و ارزیابی های کارشناســانه را به نفع سرعت در حصول 
توافق نادیده گرفتند و اصرار داشتند ظرف 90 روز تفاهم لوزان را تبدیل 
به توافق نهایی کنند. همان زمان منتقدان نسبت به مفاد نامتوازن و فاقد 
تضمین تفاهم لوزان هشدار دادند اما در دولتی که منتقدانش را به »جهنم« 
حواله می داد، شنیده نشدن صدای منتقدان کاملا طبیعی بود. رهبر انقلاب 
20 فروردین 1394 )یک هفته پس از تفاهم لوزان( با غیرالزام آور دانستن 
ضرب الاجل سه ماهه برای دستیابی به توافق نهایی؛ دولت وقت را به شنیدن 
نظرات و دیدگاه های منتقدان تفاهم لوزان دعوت کردند و فرمودند: »به نظر 
من بنشینند، بشنوند، بحث کنند. حالا ممکن است بگویند آقا ما سه ماه 
بیشتر زمان نداریم؛ خب، حالا سه ماه بشود چهار ماه، آسمان که به زمین 
نمی آید؛ چه اشکالی دارد؟ کمااینکه آنها در یک برهه  دیگری هفت ماه زمان 
را عقب انداختند. خیلی خب، دوستان ما هم اگر چنانچه در این همدلی ها و 
هم زبانی ها و تبادل نظرها یک وقتی گرفته شد، چه اشکال دارد، وقتی گرفته 
بشود، یک خرده زمان آن تصمیمات نهایی عقب بیفتد؛ طوری نخواهد شد.«
 اما تقریبا هیچ کدام از توصیه های دلســوزانه رهبر انقلاب و منتقدان 
بر تصمیم های عجولانه و خالی از تدبیر دولت تدبیر و امید]![ اثری نداشت. 
آنها در موعد مقرر یعنی سه ماه بعد در تیر 1394 همان تفاهم لوزان را تبدیل 
به توافق نهایی »برنامه جامع اقدام مشترک«)برجام( کردند. توافقی که هر 
چه از زمان انعقاد و اجرایش می گذشت؛ خسارت ها و ساختار معیوبش بیشتر 
آشکار می شد. 7 آذر 1395 کمتر از یک سال از اجرای برجام می گذشت که 
رهبر انقلاب به مضرات این توافق و شتاب زدگی در حصول آن  اشاره کردند: 
»مشــکلات فعلی در توافق هسته ای به خاطر عجله در زودتر به سرانجام 
رساندن توافق است. وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی 
برسانیم، از جزئیات غفلت می کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب 

ایجاد رخنه و نقطه  سلبی در آن کار می شود.«
در این روند دســت کم دو خطا کاملا مشهود بود: »عجله در حصول 
توافق با تعیین یا پذیرش ضرب الاجل های چند ماهه« و دیگری »تن دادن 

به توافق موقت«.
پس از تجربه تلخ برجام، به نظر می رسد اکنون و در دولت چهاردهم نیز 
مذاکره کنندگان کشورمان در معرض این دو خطا قرار گرفته باشند. دولت 
آمریکا اصرار بر تعیین ضرب الاجل چندماهه برای دستیابی به »توافق« دارد. 
اصرار واشنگتن وقتی نگران کننده می شود که در تیم مذاکراتی ایران نیز 
 با تحلیل های نادرســت، زمان دستیابی به توافق را محدود ارزیابی کنند.

26 آبان 1403 وزیر محترم امور خارجه گفت: »اگر مذاکرات جدیدی شروع 
شود، فرصت محدودی خواهد داشت، چرا که در اکتبر 2025 که مهر 1404 
خواهد بود، زمان پایان قطعنامه مربوط به برجام اســت... احتمالا قبل از 
آن، اگر توافقی نشود، ما با شرایط بحرانی مواجه خواهیم بود. ممکن است 
کشور های اروپایی در آن زمان به سراغ »اسنپ بک« )بازگشت قطعنامه های 
ســازمان ملل( بروند.« اما »شرایط بحرانی« مدنظر آقای عراقچی چندان 
معتبر به نظر نمی رســد. قطعنامه های تحریمی ســازمان ملل علی رغم 
»تعلیق کاغذی« در حال حاضر نیز توسط کشورهای غربی اجرا می شود، 
حتی تحریم هایی به مراتب بیشتر از آن توسط آمریکا و متحدانش اعمال 
و اجرا شده است. بر این اساس هراس از بازگشت قطعنامه های تحریمی ای 
که هیچ وقت کنار گذاشــته نشده بودند؛ واقع بینانه نیست. از طرف دیگر 
جمهوری اسلامی گزینه های متعددی برای مقابله با تهدید اروپا به استفاده از 
مکانیسم ماشه در اختیار دارد؛ گزینه هایی که از توسعه ظرفیت های هسته ای 
و خروج از NPT گرفته تا افزایش برُد موشک های دفاعی به غربی ترین نقاط 
اروپا را می تواند شامل شود. در این زمینه مجلس شورای اسلامی که پیشتر 
با قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران« 
دست تیم مذاکراتی ایران را باز کرد؛ این بار هم می تواند با تعیین تکلیف 
قانونی برای سازمان انرژی هسته ای و وزارت دفاع به کمک مذاکره کنندگان 
بیاید. گذشت زمان به نفع ما و به زیان آمریکاست و مذاکره کنندگان ایرانی 

نباید با پذیرش محدودیت های زمانی این وضعیت را وارونه کنند.
»توافق موقت« نیز یکی از گزینه هایی است که رسانه های آمریکایی 
از آن ســخن می گویند. با توجه به شرایط ایران برای ایده »توافق موقت« 
نقاط ضعف فراوانی را می شود شــمارش کرد اما شاید مهم ترین آن، بالا 
بردن انتظارات اجتماعی برای دســتیابی به توافــق نهایی و در نتیجه 
 شرطی کردن هر چه بیشتر اقتصاد کشور با »توافق« باشد. بر این اساس 
»توافــق موقت« بیشــتر از آنکه فضــای تنفــس و آزادی عمل برای 
مذاکره کنندگان ما فراهم کند؛ آنها را تحت فشار خواهد گذاشت. سال هاست 
که اروپا و آمریکا با آگاهــی به این ویژگی در هر دوره از مذاکرات گزینه 
»توافق موقت« را مطرح کرده اند. »توافق موقت« همچنین راهکار پیشنهادی 
اندیشکده های غربی مانند »مرکز امنیت نوین آمریکا«)CNAS(، »مرکز 
 )ICG(»گروه بین المللی بحران« ،)CSIS(»مطالعات راهبردی و بین المللی
و... به مذاکره کنندگان شان بوده است. این اولین بار نیست که ایران درباره 
برنامه صلح آمیز هسته ای خود مذاکره می کند. تعهدات قابل عرضه ایران در 
حوزه هسته ای تقریبا روشن است و به پشتوانه عبرت تلخ برجام، تعهدات 
مورد انتظار ما از طرف مقابل نیز بیش از گذشــته ملموس شده است. اگر 
بنای طرف آمریکایی به مذاکره از موضع برابر و »توافق« باشد، صحنه آن قدر 

واضح است که نیازی به »توافق موقت« احساس نشود.
دولت چهاردهم اگرچه »توافق« را به عنــوان وعده انتخاباتی خود 
 مطرح کرد اما لزومی ندارد بر این خطا پافشاری کند و ما امیدواریم آقای 
سید عباس عراقچی که به مراتب تعهدشان معترفیم با بهره گیری از همراهی 
جناب پزشــکیان که بر مصالح نظام و مردم تأکید ویژه دارند و با در نظر 
گرفتن منافع ملی، این موضوع را فراتر از رقابت های انتخاباتی و گروه های 
سیاسی دیده و همیشه این کلام رهبر انقلاب را پیش چشمان خود داشته 
باشند: »توافق نکردن شرف دارد بر توافقی که منافع ملّت پامال بشود و 

عزّت ملّت از بین برود.«

دو خطا از یک تجربه تلخ

یادداشت روز

سید محمدعماد اعرابی

صفحه 2
چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404
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برای مقابله با ایران 

ترامپ نقش »پلیس بد« را 
به اروپا سپرده است

سرویس سیاسی-
در حالی که منطقه از خلیج فارس 
تا مدیترانه در تــب و تاب تحولات 
امنیتی و ژئوپلیتیکی می ســوزد و 
نقاب  روزبه روز  ایران  ملت  دشمنان 
از چهره برمی دارند، دولت های غربی، 
به ویژه اعضای اروپایی برجام، بار دیگر 
با نمایش مزورانه ای از »نگرانی« درباره 
برنامه هسته ای ایران، در حال ایفای 
نقش »پلیس بــد« در کنار »پلیس 

خوب« آمریکایی هستند.
این بار، آن چه بیش از هر چیز آشکار 
است، واگذاری نقش تهاجمی به اروپا در 
چارچوب یک تقســیم کار امنیتی توسط 
واشنگتن است؛ سناریویی که از واشنگتن 
آغاز شــده و در پاریــس و برلین و لندن 

دنبال می شود.
در جدیدتریــن نمونــه از این پروژه 
نخ نما، »ژان نوئل بارو« وزیر خارجه فرانسه، 
در سخنانی وقیحانه، با تهدید به فعال سازی 
مکانیزم ماشه علیه ایران، در قامت قیم و 
طلبکار ظاهر شد. او بدون کمترین اشاره ای 
به ده سال بدعهدی اروپا و خیانت فاحش 
آمریکا در دوران ریاست جمهوری نخست 
ترامپ، ایران را به زیر پا گذاشتن تعهداتش 
در برجام متهم کرد! این در حالی  است که 
نه تنها آمریکا یکطرفه از توافق خارج شد، 
بلکه اروپا نیز ذره ای به وعده های اقتصادی 
خــود عمل نکرد و حالا در جایگاه مدعی 

نشسته است.
»بارو« با بیــان این که »برای بحران 
هسته ای ایران راهکار نظامی وجود ندارد«، 
ادعا کرد: »اگر منافع امنیتی اروپا تأمین 
نشود، تمامی تحریم های لغو شده ایران در 
طول ده سال گذشته باز خواهد گشت.« 
اما سؤال اینجاســت: اروپا چه جایگاهی 
دارد که بخواهد ایران را تهدید به تحریم 
کند؟ مگر نه اینکه معادله تحریم، معادله ای 
میان ایران و آمریکاست و اروپا در این میان 
چیزی جز یک دنباله رو بی اختیار نیست؟!
ســؤال دیگر این است مگر تحریمی 
از برجام مانده اســت که برنگشــته باشد 
و مگر اروپایی ها کوچک ترین نقشــی در 
پاسخگوسازی آمریکا نسبت به تعهداتش 

در برجام ایفا کردند؟
تحریم، معادله ای میان ایران و آمریکاست 

 و اروپا در این میان چیزی جز 
یک دنباله رو بی اختیار آمریکا نیست

فرانســه، انگلیس و آلمان، اگر روزی 
در عالــم سیاســت چیزی بــرای عرضه 
داشتند، امروز حتی در مقابل زورگویی های 
اقتصــادی آمریکا در قالب جنگ تعرفه ها 
نیــز ناتوان مانده اند و به انفعال کشــیده 
شــده اند. همین دولت هــای اروپایی که 

اکنون با گردنی کج، به دنبال راضی کردن 
ترامــپِ جدید برای حفــظ اندک آبروی 
دیپلماسی شان هســتند، اکنون نگران از 
بازگشــت آمریکا به دوران بی پروایی در 
مقابل نظم جهانی هســتند، اما از طرف 
دیگــر، باز هم زبان تهدیــد را علیه ایران 
برگزیده اند. ایــن تناقض، اوج بی اعتباری 

اروپا را فریاد می زند.
از ســخنان بارو بوی یــک »توطئه 
تنظیم شده« با هماهنگی آمریکا به مشام 
می رسد. جالب آن که او صراحتاً می گوید: 
»از تلاش هــای آمریکا درخصوص بحران 
هسته ای ایران حمایت می کنیم!«؛ گویی 
آمریکا کشوری بی طرف و دغدغه مند در 
این زمینه است، نه همان دولتی که از سال 
2018 آشکارا تمام تعهدات بین المللی خود 
را نقض کرد و با خروج از برجام، آن را به 
ورطه فروپاشی کشاند. اروپا در طول این 
سال ها حتی یک گام عملی برای جبران 
این خروج برنداشت. مکانیسم اینستکس به 
جوک سیاسی شبیه تر بود تا ابزار اقتصادی 
و به جای آن که مسیر مبادله را باز کند، راه 

را برای تحریم بیشتر ایران هموار کرد.
امــا در این میان، آن چه بیشــتر از 
همه فریبکارانه و مضحک اســت، تلاش 
دوباره غرب برای فعال ســازی »مکانیزم 
ماشه« اســت؛ سازوکاری که تنها به مدد 
ســاده انگاری و اعتمــاد خوش بینانه تیم 
مذاکره کننــده وقت برجام در متن توافق 
گنجانده شــد و اکنون به ابــزاری برای 
باج خواهی سیاسی بدل شده است. این در 
حالی است که صاحب نظران بین المللی نیز 
اذعان دارند، فعال سازی سازوکار اسنپ بک 
)مکانیزم ماشه( - با چراغ سبز واشنگتن 
بــه اروپا - نمی تواند تأثیــر معناداری در 
تحــولات آتی بگذارد، چرا که تحریم های 
فعلی آمریکا که در زمان حیات قطعنامه 
2231 شــورای امنیت وضع شده و بدون 
قطعنامه های تحریمی 6 گانه پیش از برجام 
است، به مراتب گسترده تر و همه جانبه تر 
از شــش قطعنامه سابق شــورای امنیت 
قبل از برجام هستند. در چنین شرایطی، 
تهدید به بازگشــت آن قطعنامه ها، بیش 
از آن که واقعی باشــد، یــک ابزار روانی و 

تبلیغاتی است.
پیش تــر نیــز گفتــه بودیــم، تیم 
مذاکره کننــده فعلی کشــورمان با نگاه و 
عبرت از دید اشــتباه حســن روحانی و 
ظریف به اهمیت قطعنامه شورای امنیت به 
خوبی به این نکته احاطه دارد که قطعنامه 
شورای امنیت در برابر تحریم های ثانویه 
آمریکا ارزشــی کمتر از کاغذ پاره دارد و 
تجربه تحریم های شدیدتر از قطعنامه های 
تحریمی شــورای امنیت پــس از خروج 

آمریکا از برجام در شــرایطی که قطعنامه 
2231 بــه حیات خود ادامه داده اســت 
کاغذ پارگی ایــن قطعنامه ها را به خوبی 

نشان داده است.
از سکوت در برابر بمب اتمی صهیونیستی 

تا هیاهو برای سانتریفیوژ ایرانی
آژانس  مدیــرکل  گروســی،  رافائل 
بین المللی انرژی اتمی در کنفرانس خبری 
مشــترک با ژان نوئل بــارو وزیر خارجه 
فرانسه اظهار داشته است: »من به صورت 
مستمر با آقای اســتیو ویتکاف، نماینده 
ترامــپ در امور خاورمیانــه، و همچنین 
بــا آقای عباس عراقچــی در حال رایزنی 
هســتم. هدف این رایزنی ها، فراهم سازی 
پشــتیبانی های فنی، ارتقاء ظرفیت ها و 

تقویت توان نظارتی آژانس است.«
گروســی در جواب این پرســش که 
بدون تقویت ظرفیت های نظارتی آژانس، 
بررسی و ارزیابی این که آنچه روی کاغذ 
توافق شــده است، توافق در عمل اجرائی 
است یا خیر، گفت: »در این صورت، تنها 

یک تکه کاغذ خواهد بود.«
نبایــد فرامــوش کرد کــه آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و شــخص رافائل 
گروسی سال هاست که در نقش مهمانی 
ناخوانــده، در همه میزهــای مذاکره جا 
خوش کرده اند؛ بی آنکه کوچک ترین نقش 
ســازنده ای در مهار زرادخانه اتمی رژیم 
صهیونیســتی ایفا کرده باشند. ناتوانی یا 
بهتر بگوییم، نخواستن آژانس در واداشتن 
اسرائیل به پذیرش مسئولیت بین المللی 
بابت زرادخانه هســته ای اش، حالا دیگر 
فقط یک غفلت نیست؛ نشانه ای روشن از 

جانبداریِ سیستماتیک است.
گروسی که همواره با لحنی طلبکارانه، 
از لزوم بازگشت ایران به تعهدات برجامی 
ســخن می گوید، گویا فراموش کرده که 
ایران، در چارچــوب حقوق بین الملل، از 
حق غنی سازی و توسعه علمی خود بهره 
می برد؛ نه از سر لطف قدرت ها، بلکه بر پایه 
اصول مسلم معاهده NPT. عجیب آن که 
این حضرات، به گونه ای ســخن می گویند 
که گویی برجام فقط برای یک طرف نوشته 
شده و آن طرف که از توافق خارج شده، نه 
آمریکا بلکه ایران است که باید مدام حساب 
پس بدهد! واقعیت این است که اگر روزی 
توافقی میان ایران و آمریکا حاصل شود، 
گروســی نه تنها بازیگــرِ مؤثر این صحنه 
نخواهند بــود، بلکه حداکثر در حد نقش 
کارمند این توافق هســتند.کارمندی که 
بار قبل و در سالیان پس از برجام عملکرد 
خوبی نداشته و سوء نیت و جانبداری خود 

را نشان داده است.
گروســی که خود در سودای پست 

دبیرکلی ســازمان ملل اســت، هر روز با 
نطق هایی دوپهلو و بی پایه درباره پرونده 
هســته ای ایران، تلاش می کند در معادله 
ایران و آمریکا برای خود جایگاهی دست وپا 
کند. اما پرسش اینجاست: آژانس در قبال 
رژیم صهیونیستی  هســته ای  تسلیحات 
چه کــرده؟ آیا حتی یک بــار، تل آویو را 
به شــفافیت در برنامه تســلیحاتی اتمی 
خود ملزم کرده اســت؟! آژانســی که در 
برابر حسن نیت ها و همکاری های گسترده 
ایران کور است، حالا داعیه قضاوت دارد؟!

وی که باید حافظ عدالت و بی طرفی 
در موضوع مرتبط با نهاد آژانس بین المللی 
انرژی اتمی باشــد، در قبال همکاری های 
گســترده ایــران و ارائه دسترســی های 
بی سابقه به بازرسان آژانس، کوچک ترین 
نشــانی از قدردانی یا حســن نیت نشان 
نداده و در مقابل، در برابر تهدیدات رژیم 

صهیونیستی سکوت اختیار کرده است.
سکوت تأسف برانگیز آمریکا 

و متحدان اروپایی اش
در کنــار همــه این هــا، ســکوت 
تأســف برانگیز و حساب شــده آمریکا و 
متحــدان اروپایی اش در برابر حادثه بندر 
شــهید رجایی نشــان می دهد، برای این 
جماعت، جان انســان ها هم به دو دسته 
»قابل همدردی« و »بی ارزش« تقســیم 
می شود. همان هایی که در حادثه غم انگیز 
اسکله، حتی یک بیانیه خشک و خالی نیز 
صادر نکردند، امروز با چشمانی اشک آلود، 
نگران دسترسی ایران به فناوری هستند!

اروپا که امروز حتی در مقابل سلطه 
آمریکا و فشار تعرفه ای بر صنعت، فناوری 
و اقتصــاد خود درمانده اســت، در حالی 
تهدید به تحریم ایران می کند که فشــار 
حداکثری آمریکا منجر به تسلیم ایران نشد 
و اگر اروپا توان مهار ایران را داشــت، نیاز 
به نعل وارونه زدن و نمایش دوگانه پلیس 

خوب و بد نداشت.
اروپــای امــروز نــه تــوان تحریم 
دارد، نــه قدرت اجبار. هــر تهدیدی که 
می کننــد، نــه از موضع قــدرت، بلکه از 
سر اســتیصال است. ملت ایران با تحریم 
هم هیــچ گاه زانو نزده، با فشــار رشــد 
 کرده و با تهدید، مقاوم تر شــده اســت.
 غربی هــا نیــز خــوب می داننــد که نه 
مکانیزم ماشــه، نه مواضع گروســی، نه 
پارس کردن های نتانیاهو و نه تهدیدهای 
ندارند.  تأثیری  توخالی ترامپ ، هیچ کدام 
این ایران است که اکنون ابتکار عمل را در 
میدان، در دیپلماسی ، در اتصال به شرق، در 
تقویت توان دفاعی و در پیشرفت در برنامه 
صلح آمیز هسته ای در دست گرفته است.

تجربه گذشته، معلم امروز است.

سخنگوی دولت:

یکی از شاخص های سرآمدی دانشگاه ها 
تناسب آموزش با شغل است

ســخنگوی دولت با تاکید بر 
اینکه باید پیوســتگی خوبی بین 
ایجاد  شــغل  و  صنعت  آموزش، 
شــود، گفت: یکی از شاخص های 
تناسب  دانشگاه ها  شدن  سرآمد 

میان آموزش با شغل است.
ســخنگوی  مهاجرانی،  فاطمــه 
دولت در اجلاس رؤســای دانشکده و 
آموزشــکده های دانشگاه ملی مهارت 
ضمن تسلیت درگذشت ده ها هموطن 
و مجروح شدن حدود هزار و 200 نفر 
در پی انفجار اسکله بندر شهید رجایی، 
اظهار داشت: وقتی دانشگاه ملی مهارت 
از فنی و حرفه ای تغییر نام می دهد، باید 
در ابتدا با مهارت های شغلی آشنا شود.
وی افــزود: توجه به اقلیم مناطق 
جزو برنامه های مهمی است که دانشگاه 

ملی مهارت باید به آن توجه کند.
ســخنگوی دولت اضافه کرد: اگر 
انسان بیاموزد که باید یاد بگیرد در تمام 
مشاغل موفق خواهد شد. همچنین، یاد 
دادن عطش دانستن به دانشجو یکی از 
موضوعات بسیار مهم است، موضوعی 

که در دانشگاه های ما اتفاق نمی افتد.
مهاجرانی یــادآور شــد: باید به 
مهارت های نرم توجه شود، انسانی که 

خود را علامه دهر بنامد به هیچ عنوان 
موفق نمی شود.

وی بیان داشــت: کسی می تواند 
ارزش مدار باشد که از درون ارزش خود 
را بشناسد، آدم کارآفرین کسی است که 
ابتدا به اندازه کافی از خود خالی شده 
است. سخنگوی دولت با بیان اینکه باید 
انســان هایی تربیت کنیم که انسانیت 
داشته باشند؛ اضافه کرد: تفکر خلاق 
مسئله بسیار مهم در بین دانشجویان 
برای نقش آفرینی مؤثر در صنعت است 
و از آنجایی که همه انســان ها خلاقانه 
باید  بنابراین  بیندیشــند؛  نمی توانند 

پرورش خلاقانه را آموزش داد.
دانشــگاه ملــی مهــارت دارای 
200 دانشــکده و 190 هزار دانشجو 
اســت و برای ســال آینده در مجموع 
پیش بینــی  دانشــجو  هــزار   220
 شده اســت. این دانشــگاه همچنین
3 هزار و 100 کارگاه آموزش - مهارتی 

فعال دارد.
اجلاس رؤســای دانشــکده ها و 
آموزشــکده های دانشگاه ملی مهارت 
صبح دیروز سه شــنبه در دانشــکده 
دختران شریعتی دانشگاه ملی مهارت 

برگزار شد.

گفت و شنود

» آسکاریس «!
 گفــت: در حالی کــه چند روز از حادثه دردناک اســکله شــهید رجائی 
بندر عباس گذشته اســت، رهبران کشورهای اروپایی حتی از ارسال یک پیام 

همدردی هم دریغ کرده اند!
گفتم: از این جرثومه های فســاد و پلیدی غیر از این هم انتظاری 

نبوده و نیست.
گفت: یکی از مدعیان اصلاحات نوشته است این که رهبران کشورهای اروپایی 
پیام همدردی نفرستاده اند هم تقصیر جمهوری اسلامی ایران است)!(. چرا که 
برای اپوزیسیون خارج نشین )بخوانید پادوهای دشمن (! عفو عمومی نمی دهد! 

گفتم: آن وقت امثال همین مدعی اصلاحات جیغ بنفش می کشند 
که چرا مردم آنها را پادوی دشمن و بی عاطفه نسبت به هموطنان خود 

می دانند؟!
 گفــت: ظاهــراً آمریــکا می داند که ایــن پادوهــا اهل »رنــج عقل «! و 
» زحمت هوش  «! نیستند. به همین علت است که ماموریت آنها را در یک نسخه 
خلاصه کرده اســت، »حمایت از غرب و دشمنی با ایران« ! و برای هر موضوعی 

همین نسخه را می پیچند و به عقل و منطق و ... هم کاری ندارند!
گفتم: یکی از روســتائیان دل درد شدیدی داشت و پزشک به او 
داروی مقابله با » آسکاریس« داد و او این دارو را برای همه بیماران تجویز 
می کرد )!( از قضا، این دارو را برای فرزند یکی از اهالی که از درخت افتاده 
بود هم تجویز کرد. پدر که آدم باسوادی بود وقتی نسخه و دارو را دید 
به طرف پرخاش کرد و گفت؛ مرد ناحســابی! پسر من از درخت افتاده 
است این دارو چیست که به او داده ای؟! یارو که دید بدجوری بزُ آورده، 
گفت؛ پسر تو اگر » آسکاریس « نداشت بالای درخت نمی رفت که بیفته؟!

* شــروع مــاه ذیقعده و آغاز دهه کرامت و میــلاد کریمه اهل بیت 
حضرت معصومه)ســلام الله علیه( بر ملــت و جبهه مقاومت مبارک 
باشــد. ان شاءالله بانوان و مردان فهیم کشورمان این بانوی با کرامت 
را الگوی زیســت زندگی مؤمنانه خویش قرار دهند که قطعاً سعادت 

دنیوی و اخروی  در گّرو این است.
صیرفی
* امام خامنه ای که در ایام شهادت ائمه مجلس بزرگداشت در بیت 
رهبری دارند و اغلب هم رسانه ای شاید نشود به ندرت فرمایش دارند 
مگر ضرورتی اقتضا کند مثل شــهادت امام جعفر صادق علیه السلام 
که به نکات مهمی اشــاره کردند که لازم است همه به ویژه خواص 
مراقب گفتار و عملکرد خود باشــند کــه ما نیز خدای ناکرده ظهور 
امام را به عقب نیندازیم. آقا فرمودند: »اگر شــیعیان دهنشان قرص 
بود و افشــا نمی کردند، شاید همان وقت قضیّه تمام می شد؛ و شما 
ببینید تاریخ چقدر تغییر پیدا می کرد! اصلًا مســیر بشــر یک مسیر 
دیگری می شــد و امروز دنیا، دنیای دیگری بود. یعنی کوتاهی های 
ما، یک جــا دهن لقّی مان، یک جا کمک نکردنمان، یک جا اعتراض 
کردن بیخودی مان، یک جا صبر نکردنمان، یک جا تحلیل غلطی که 
از اوضاع می کنیم، گاهی تأثیر می گذارد ـ ]آن هم[ تأثیرات تاریخی ـ 
یعنی این جور مسیر را عوض می کند؛ لذا خیلی باید مراقبت کرد...«
خادمی
* حتی مردم اروپا و آمریکا به طرز بی ســابقه ای در حمایت از ملت 
فلســطین و در مخالفت با سکوت و حمایت دولت های خودشان در 
قبال جنایت های فاجعه آمیز صهیونیســت ها اعتراضات و راهپیمایی 
برگزار کردند. اما با این حال شاهد سکوت سران کشورهای اسلامی 

هستیم. واقعا چرا؟
رونق
* رژیــم جعلی صهیونیســتی در یک ســال و چند مــاه اخیر چه 
جنایــت دیگری باید می کرد تا دولت های اســلامی به خود آیند و 
اقدامی اصولی و بازدارنده را ترتیب دهند؟ واقعا انســان از این همه 
بی عملی و بی تفاوتی کشورهای عربی در مقابل جنایت های وحشیانه 

صهیونیست ها تعجب می کند. 
کرم بین

* این جمله زیبا و بســیار حکیمانه از شــهید آوینی را بشنوید که 
گفته اگر دین حق با رفاه طلبی و بدون قیام و جهاد حفظ می شــد، 
حســین بن علی )علیه السلام( که از ما عاقل تر بود، هرگز خون خود 

را به پای آن نمی ریخت.
سالاریه
* آقای زیباکلام گفته است انرژی هسته ای جز بدبختی هیچی برای 
ما نداشــته اســت. در حالی که تنها در مدت 10 سال، برق تولیدی 
نیروگاه اتمی بوشــهر هزینه کل صنعت هسته ای کشور در 40 سال 
گذشته را جبران کرده است. صرف تقابل با جمهوری اسلامی بعضی 

را به هزیان گویی وا داشته است. 
ساعتچی
* منطق ترامپ بسیار ساده و شیطانی است. همه)دوست و دشمن( 
باید از آمریکا تبعیت کنند در غیر این صورت باید مجازات شــوند. 
عرضم این اســت که اگر جهان امروز مقابل او نایستد شاید فردا دیر 

باشد.
حنیف زاده

* بســیاری از کارشناســان تعرفه های اعمالی ترامپ را کوته بینانه، 
فاقــد منطق اقتصادی و به ضرر اقتصاد آمریکا عنوان کرده اند که در 
نهایت باعث افزایش تورم شده و فشار اقتصادی سنگینی به کارگران 

آمریکایی وارد می کند.
برفروئی
* تیم اســتقلال طی 45 روز آینده باید حدود 38 میلیارد تومان به 
دروازه بانی بدهد که حتی وارد زمین بازی نشده است؟!، این پول های 
تو جیبی این بازیکنان از کجا تأمین می شود؟ آیا دستگاه های مسئول 
نباید به این حیف و میل ها در این شرایط جنگ اقتصادی ورود نمایند؟
خجسته 
* بنا بر اعلام مســئولان کشــور، اولاً ما تک بندری نیســتیم، ثانیاً 
کمترین واردات ما از بندر شهید رجایی است و به اراجیف دشمنان 
بــرای خالی کردن دل مردم از کمبودها، اصلًا توجهی نکنید که این 
شــایعه ها کاملًا بی اساس اســت و الحمدلله هیچ کمبودی در کشور 
نیســت. البته مســئولان باید با قیمت گذاری لحظه و بی حســاب و 

کتاب برخورد نمایند.
شمس الدینی

* نماینده مجلس می گوید؛ »متأسفانه نه قانون سابق عفاف وحجاب 
اجرا می شود و نه قانون جدید را ابلاغ می کنند؟« چرا برخی به قانون 
پشت می کنند؟ ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای ندارد؟
وهابی
* عقل و منطق و قانون حکم می کند در شــرایطی که کشور درگیر 
حادثه ای اســت، دروغ پراکنی و برهم ریختن روحیه و ذهن ملتهب 
و داغدار مردم، جُرمی ســنگین تلقی شود و با عقوبتی سخت همراه 
باشــد. مگر چک ســفید به تروریست های رســانه ای داده شده که 
این گونه وحدت و امنیت روانی جامعه را در حوادثی مثل بندرعباس 

به هم می ریزند؟
حمزه لو

* از کلنگ زنی بیمارســتان مکتب الزهــرای میدان احمدیه منطقه 
14 قریــب به دو دهه می گذرد ولــی هیچ خبری از تداوم تکمیل و 

راه اندازی آن نیست. چرا؟
رحمانی
* برخی از دستاوردهای انقلاب را مرور و قضاوت کنیم: ایران، قطب 
پزشکی خاورمیانه، کشــوری که نامی از آن در لیست 50 کشور پر 
ســرطان جهان وجود ندارد )طبق لیســت منتشر شده توسط بنیاد 
بین المللی پژوهش در مورد سرطان(، دارای دومین ارتش قدرتمند 
سایبری جهان )به اقرار نشریه اکونومیست(، چهارمین کشور جهان 
در زمینه علم نانو، ســومین مرکز پیوند عضو برتر جهان )بیمارستان 
نمازی شیراز(، یکی از چند کشور سازنده ناوشکن های اقیانوس پیما 

در جهان و...
رجبی
* ببینیم که جفری ســاکس اقتصاددان برجسته آمریکایی چگونه 
حقیقت نتانیاهوی وحشی را معرفی می کند؛ وی واقعا یک حرام زاده 

است که باعث جنگ های زیادی در خاورمیانه شده است!
ناهیدی
* ترامپ قرار بود ظرف چند روز مشــکل یمــن را حل کند ولی با 
گذشت 40 روز دست از پا درازتر باید شکست مفتضحانه را بپذیرد.
غلامی
* پس از حادثه انفجار در بندر رجایی شهر، بسیاری از کشورها ضمن 
تماس و ارسال پیام تسلیت، با ملت و دولت ایران ابراز همدردی کردند. 
ولی آنچه در این میان عبرت آموز اســت، برخورد آمریکا و سه دولت 
انگلیس ، فرانســه و آلمان است که از صدور کمترین پیام تسلیت و 
همدردی دریغ کردند! این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی 
ایران، دی ماه گذشته با مردم کالیفرنیای آمریکا که درگیر آتش سوزی 

شده بودند، ابراز همدردی، و برای کمک رسانی اعلام آمادگی کرد.
شمسایی

کیهان و خوانندگان
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تسلیت به همکار
با نهایت تأســف مطلع شدیم همکارمان آقای ابوالقاسم اسکندری 
در غم از دست دادن برادر گرامی خود سوگوار است. ضمن تسلیت به 
ایشــان برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و 

بردباری آرزو داریم.


